
در این نوشتار می خواهم از زندگی و تجریبات 
خود در زمینه هنر و خوشنویسی بگویم. 

من متولد ۱۳۴۹ مسجدسلیمان هستم. الان 
ساکن شهر ایذه ام، دوران کودکی را در دبستان 
نــوروز مسجدســلیمان و محلــه کلگه زرین 
گذرانــدم. در آن دوران معلمی به نام زنده یاد 
صمدی داشتیم که خطی خوش داشت. یادمه 
سرکلاس برای ما قلم تراش می داد و زنگ هنر 
آن زمان، واقعا زنگ هنر بود، نه مثل الان که 

دیگه از زنگ هنر در مدارس خبری نیست. 
فعالیت هنری بطور جدی از دوران دبیرستان 
صورت گرفت. البتــه دوران راهنمایی بعد از 
اینکه جنگ موشکی شــهرها صورت گرفت 
و مسجدســلیمان هم چندین بار مورد حمله 
موشــکی حزب بعث عراق و صدام قرار گرفت 
مجبور به کــوچ اجباری به شهرســتان ایذه 
شــدیم. در ایذه و بصورت خــودش با توجه 
به علاقه ام به هنر نقاشــی و خوشنویسی کار 
می کــردم. البته در ایذه نــه انجمنی بود و نه 

آموزشــگاهی. در دوران دبیرستان طرح کاد 
در دبیرســتان ها وجود داشت و دانش آموزان 
در هفتــه یک روز به مراکز علمی، آموزشــی، 
درمانی و مشــاغل مراجعه می کردن که بنده 
امور تربیتی را انتخاب کردم. در آن شــرایط 
در حضور بزرگ و پیشکســوت خوشنویسی 
خوزستان استاد حســین کی منصور آموزش 
می دیدیم. ایشــان راهنما و استاد ما بودند و 
به ما اعتماد بنفس می دادند. مشــوقی بودند 
که توانستیم آینده خود را که معلمی هنر بود 
انتخاب کنم و افتخــار بزرگی بود که نصیب 
بنده شد و سی سال در آموزش و پرورش معلم 
هنر بــودم. بعد از دوران دبیرســتان، انجمن 
خوشنویسی در شهر ایذه تاسیس شد. یکبار 
امتحان دادم و قبول شــدم. با قبول شــدن 
در تربیت معلم شــیراز با اســتاد محمدعلی 
ســبزه کار، مدیر فعلی انجمن خوشنویســان 
شرق تهران و عضو چندین دوره شورای عالی 
انجمن خوشنویسان ایران و استاد سیدمحمد 
موحدحسینی موحد آشنا شدم. با قبول شدن 

بنده در رشــته نقاشی دانشــگاه هنر تهران 
بصورت حضوری از محضر اساتید محمدعلی 
ســبزه کار بــرای نســتعلیق و اســتاد احمد 
عبدالرضایی برای خط نسخ و ثلث بهره بردم.

دوره ممتاز را در دیماه ۱۳78 قبول شــدم و 
بعد از ممتاز تا ســال ۱۳8۱ از محضر بزرگ 
اســتاد نســخ و ثلث اســتاد حاج عبدالصمد 
صمدی چه در انجمن خوشنویســان تهران و 
چه در دفتر ایشان دوره فوق ممتاز را گذراندم. 
این اســاتید همگی حق بزرگی برگردن بنده 
دارند و مخصوصا استاد صمدی در دوره فوق 
ممتاز نســخ که با راهنمایی های پدرانه خود 
بنده را مورد لطف قــرار دادند و هنوز ارتباط 
ادامه دارد. در نقاشــی نیز در دانشــگاه هنر، 
زنده یاد استاد محمدابراهیم جعفری نیز حق 

بزرق بزرگی برگردن بنده داشتند. 
پــدر و مادرم با توجه به اینکه بیســواد بودن 
ولی هیچگاه برای من کم نگذاشتند، همیشه 
حامی و مشــوقم بودند. حقیقتش من از راه 
خوشنویســی تــا الان هیچگاه امــرار معاش 

نکردم. 
البته یکی دو ســالی با آموزشگاه ها همکاری 
داشتم که بیشــترین شهریه را آنها می بردند، 
در اصل زحمت از مــا و درآمد برای آنها بود. 
من اهل پول و مادیــات نبودم. وقتی متوجه 
شــدم که برخی آموزشگاه ها به مادیات توجه 
بیشــتری دارند دیگر به آنجــا نرفتم، اما در 
انجمــن تدریس کردم و درآمــد حاصلش را 
خرج انجمن کردم. انجمنی که تحویل گرفتم 
فقط یه دفتر اندیکاتور و مهر داشت. در پایان 
کلی وسایل سرمایشــی، گرمایشی، صوتی و 
تصویری، کامپیوتر وسایل اداری، کتابخانه با 
بیش از صد جلد کتاب خوشنویســی تحویل 
دادم و بخاطر شــرایطی که عده ای در انجمن 
بوجود آورند، برای همیشه از انجمن رفتم کنار 

و دیگر عضو نشدم.
در کلاس های دانشــگاه همیشه سعی من بر 
ایــن بوده که تئوری و عملــی را با هم درس 
بدهم تا دانشــجو در آینــده بتواند تحقیق را 
ســرلوحه کار خود قرار دهد. آثار گذشتگان 

مخصوصا میرعماد بزرگ خیلی برا آموزش و 
تحقیق جای کار دارد و در خط نســخ، نسخ 
نی ریزی و در ثلث محمدشوقی را دارم مطالعه 

می کنم.
در هــر جامعه ای اعم از اجتماعی، سیاســی، 
آموزشــی و همیشــه و در همه حال نیازمند 
نقد و پژوهش می باشد اگر نباشد امکان رشد 
وجــود ندارد. یکی از مشــکلاتی که امروز در 
جامعه خوشنویســی وجــود دارد نبود نقد و 

پژوهش خوب در این حوزه است. 
خوشنویســی در خیلی جاها درجا زده، چون 
عده ای اصلا به نقد و پژوهش اعتقادی ندارند. 
در مــواردی می بینیم وقتی شــخصی بر اثر 
استادی نقد داشته باشد در خیلی جاها مورد 
غضب واقع شده وحتی طرد می شود. یکی از 
عوامل پیشرفت ســینمای ایران در دنیا، نقد 
خوب و مســتمر بوده ولی خوشنویسی ما نه. 
نبود نقد باعث می شــود که نقاشــی خط، به 
عنوان هنری نوپا در کشــور ما از جشــنواره 
حذف شــود، چون تمام عوامل جشنواره همه 
ســنتی نویس هســتند واین باعث می شــود 
خوشنویسی ما جایگاه خود را در دنیا از دست 
بدهد و وجود نداشــته باشــد. اما ببینید که 
خوشنویسی چین و ژاپن در دنیا چه جایگاهی 

دارند .
بــرای اولین بــار درحالــی که دنبال اســتاد 
صمدی می گشــتم ســال ۱۳7۹این بزرگوار، 

برای جشنواره اســتانی خوشنویسی که در 
آن جشــنواره من نفر اول خط نسخ شدم و 
بهترین لحظات عمرم بود به ایذه تشــریف 
آورده بودند. اســتاد محمد ابراهیم جعفری، 
استاد نقاشــی ام در دانشگاه هنر تهران بود. 
در دوره کارشناسی، همیشه در کلاس های 
ایشان حضور داشــتم بدون غیبت، چندین 
ترم با ما کلاس داشــت، نقاشی، هنرمعاصر، 
هرجا ایشــان بود منم برای یادگیری حضور 
داشتم. یک روز توی دانشگاه الزهرا کنفرانس 

داشت و خیلی ها حضور داشتند منم رفتم و 
جلو هم نشستم دیدم تو سخنرایش ناگهان تو 
صحبتش از من و شــهرم و آداب و رسوم قوم 
بختیاری مثالی زد که برایم جالب بود. بعد از 
سخنرانی برسم ادب رفتم پیش استاد و سلام 
کردم، استاد گفت از کجا فهمیدی من اینجا 
ســخنرانی دارم، جواب دادم عاقبت جوینده 
یابنده هســت. البته آن زمان فضای مجازی 

وجود نداشت.
به مطالعه صفحات روزنامه ها علاقه داشتم. در 
دانشگاه رفتن به کتابخانه کار هر روز من بود. 
الان هم هر روز صبــح زود در فضای مجازی 
صفحات اول روزنامه ها را مطالعه می کنم و اگر 
روزنامه ای، مقاله ای درمورد هنر داشــته باشه 

دانلود می کنم.
چنــد نمایشــگاه در شــهرهای مختلــف 
داشــته ام. چند مورد انفرادی داشــتم ولی 

اکثر نمایشــگاه و جشــنواره های استانی و 
کشوری را جمعی شــرکت داشتم. چندین 
مقاله داشتم که در روزنامه های دهه هشتاد 
از جمله نورخوزســتان، همسایه ها، فرهنگ 
خوزســتان چاپ شــده اند. پایان نامه ارشد 
من درمورد خوشنویســی می باشد. در این 
پایان نامــه، بحث و تحلیل خوشنویســی از 
نظــر ژان پیاژه در کتب هنر راهنمایی مورد 
بحث قرار گرفته اســت. استاد راهنمای من 

دکتر حمیدرضا محبی بود. 
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